
معاون س�ازمان ثبت اس�ناد اخيراً گفته كه »مي خواستيم فرودگاه 
مهرآباد را تثبي�ت مالكيت كني�م ك�ه در روند كاري ب�ه حكم يك 
قاضي رسيدم. بر اساس يك س�ند عادي، ادعايي بر بخشي از زمين 
فرودگاه ش�ده بود« او ادامه مي    دهد ك�ه »قاضي حك�م داده بود كه 
س�ند رس�مي فرودگاه بايد به نام دولت صادر ش�ود و چون فرآيند 
مالكيت آن طي ش�ده، س�ند مالكيت فرودگاه مهرآب�اد قابل ابطال 
نيس�ت، ولي با كارشناسي هاي رس�مي، خس�ارت وارده به شخص 
مدعي پرداخت ش�ود!« اين اظهارات در مورد مش�كل ايجاد ش�ده 
براي س�ند رس�مي در فرودگاه مهرآباد در ش�رايطي بيان مي    شود 
كه قانوني بي    اعتب�اري معاملات ام�وال غيرمنقول با اس�ناد عادي، 
پس از مدت ها رفت و برگش�ت بين مجلس و ش�وراي نگهبان براي 
تعيين تكلي�ف نهايي به مجمع تش�خيص مصلحت رفته اس�ت. در 
گفت    وگوي »جوان« با عبدالحس�ين رامش�ي، مدير كل اسبق ثبت 
اس�ناد و املاك اس�تان تهران و خراس�ان رضوي دليل ايجاد چنين 
مشكلاتي بررسي و در مورد راه  حل هاي آنها چاره    جويي شده است. 

چگونه يك سند عادي مي    تواند براي سند رسمي فرودگاه 
مهرآباد مشكل ايجاد كند؟

اصلًا س��ند عادي در برابر سند رس��مي قابل قبول نيس��ت، اينكه آقاي 
سعادتيان، معاون سازمان ثبت اسناد  مي    فرمايند كارشناسي هم انجام شده 
و هزينه آن به شخص پرداخت شود، از نظر قانوني ايراد دارد؛ مگر مي    شود 
سند رسمي در برابر سند عادي محكوم شود. روال قانوني سند رسمي طي 
و صادر شده است. اگر مثلًا شخصي با يك كاغذ عادي بيايد ادعايي كند اين 
ادعا بايد در محاكم قضايي بررسي  و منجر به ابطال سند رسمي شود و بعد 
سند رسمي به نام وي صادر شود.  فرض كنيد فردي با سند عادي كه داشته 
حكم دادگاه را بگيرد، در اين شرايط روال قانوني براي ثبت سند عادي بايد 
طي شود؛ يعني سند رسمي كه دولت يا هر شخصي مقابل آن داشته بايد 
باطل و مراحل ثبت آن سند عادي بايد طي شود، يعني آگهي هاي نوبتي 
منتشر شود  و باقی مراحل طی شود. حال اگر ادعايي نسبت به آن نشد و 

سند مالكيت براي آن صادر شد، حق انتقال ملك را هم دارد. 
اين مثال سند فرودگاه مهرآباد شايد يك نمونه از بي    شمار 
مشكلاتي باشد كه اسناد عادي ايجاد كرده است، از سوي 
ديگر رهبر انقلاب اخيراً تأكيد داش�تند كه تكليف اسناد 
عادي معلوم ش�ود و مصوبه مجلس در اين خصوص هنوز 
در مجمع تش�خيص مصلحت در دست بررس�ي است، در 
اين شرايط بايد چه كاري انجام ش�ود تا اين مشكل زودتر 

حل شود؟
منظور سازمان ثبت يا مراجع ديگري كه تأكيد داشتند اسناد عادي را 
به نحوي ترتيب اثر دهند كه به سند رسمي تبديل شود اراضي و املاك 
فاقد سند يا داراي سند عادي است كه مراحل ثبت آنها طولاني مدت 
است؛ مثلاً آگهي نوبتي آن 90 روزه است كه مدت زيادي بود. در نتيجه 
قرار بر اين بود كه اين اسناد عادي را به سند رسمي تبديل و زمان مدت 
آگاهي را كمتر كنيم تا سريع تر س��ند مالكيت آن املاك صادر شود، 
نه اينكه سند مالكيت صادر شده با يك س��ند عادي هم متزلزل شود 
و شمايي كه سند رسمي داريد با يك س��ند عادي به مشكل بخوريد. 
منظور قانونگذار اسناد عادي در املاكي است كه فاقد سابقه ثبت هستند 
و نظر اين بود كه كل املاك كشور به نوعي سند داشته باشد كه از تجاوز 

و تعارض  مصون بمانند. 
خب اين روندي كه الان وجود دارد كه با قولنامه و اس�ناد 
عادي خريد و فروش انجام مي    ش�ود، چقدر قانوني است و 
اگر اسناد عادي باطل ش�وند چه تحولاتي در بخش اسناد 

ايجاد مي    شود. 
اگر ملك سابقه ثبت دارد، مطلقاً نبايد با سند عادي معامله شود و بايد حتماً 
در چارچوب مقررات ثبتي و حقوقي سند مالكيت انتقال داده شود. سند 
مالكيت رسمي تك برگ اين املاك فقط بايد از طريق دفاتر اسناد رسمي و 
ادارات ثبت صادر شود، ولي اگر ملكي سابقه ثبت نداشته باشد و به صورت 
عادي معامله انجام شود، مالك فعلي مي    تواند تقاضا كند كه سند مالكيت 

آن را ثبت كند. 
بالاخره الان املاكي كه س�ند رس�مي دارند ه�م قولنامه 
مي    ش�وند و در خيلي از موارد همي�ن قولنامه ها منجر به 

تشكيل پرونده هاي قضايي مي    شود. 
بله روندي كه الان موجود است، همين است كه مالك سند رسمي به دست 
دارد، ولي عده اي ديگر كه متفرق هستند يا با سندسازي و كاغذهاي عادي 
مي    آيند تقاضاي سند مي    كنند و از طريق قانون هاي تعيين تكليف املاك 
فاقد سند مي    توانند اقدام كنند، ولي به نظر بنده اگر ملك ثبت شده باشد، 
تنها راه اين است كه از طريق دفاتر اسناد رسمي، انتقال رسمي انجام شود، 
نه اينكه با يك كاغذ عادي بيايند دنبال انتقال سند باشند. وقتي سند يك 
كاغذ عادي است مستندات آن هم خيلي محكم نيست و هركسي مي    تواند 
در اين موضوع كلاهبرداري كند. وقتي سند رسمي نيست در محاكم قضايي 

هم با مشكل روبه رو خواهد شد. 
يعني اگر فردي ادعا كند من اين ملكي را كه س�ند رسمي 
دارد، با اسناد عادي خريدم، در محاكم ادعاي او رد مي    شود؟ 

الان روندي كه در محاكم وجود دارد، اينگونه نيست. 
اگر با سند عادي خريد انجام دهد و ملك هم ثبت شده باشد، دسترسي به 
مالك نداشته باشد، قانون تعيين تكليف وجود دارد و در هيئتي متشكل از 
رئيس ثبت، قاضي، نماينده جهاد كشاورزي و نماينده راه و شهرسازي به 
موضوع رسيدگي مي    شود و رأي براي مالكيت متقاضي صادر مي    شود، ولي 
اگر به مالك دسترسي داشته باشد و مالك حاضر باشد، بايد به دفاتر اسناد 

رسمي جهت انتقال مراجعه كند. 
گفته مي    ش�ود كه حداقل 30 تا 40 درصد پرونده هاي قوه 

   قضائيه مربوط به همين اسناد عادي است حالا. . . 
اين آمار 30 تا 40 درصد مربوط به سال 95 و 96 است، ولي بعد از صدور 
سند مالكيت تك برگ و كاداستر كردن املاكي كه سند مالكيت آنها صادر 
شده خيلي از پرونده هاي محاكم به اين دليل نسبت به حوزه ثبت املاك 

كمتر شده است. 
شما تخمين مي    زنيد چقدر شده است؟

آمار دقيقي ندارم، ولي در مصاحبه    هايي كه مقامات قضايي انجام داده اند و 
حتي رياست سازمان ثبت هم اخيراً عنوان كرده  بود، خيلي كمتر از قبل شده 
و آن آمار 30 يا 40 درصدي كه اعلام مي    شد، مربوط به دهه 90 مخصوصاً 
از سال 95 به قبل بوده است. بعد از آنكه ما سيستم ثبت الكترونيكي سند 
مالكيت تك برگ و شميم )شبكه موقعيت يابي يكپارچه مالكيت    ها( كردن 
نقشه ها را در كاداستر داشتيم، اختلافات ملكي خيلي كمتر شد و البته توجه 
مردم هم به اهميت سند تك برگ بيشتر شده و بسياري از اسناد دفترچه اي 

تبديل به اسناد تك برگ شده اند. 
اصلًا بحث كاداستر چقدر عملياتي شده و آيا الان كاداستر 

تمام زمين هاي كشور انجام شده است؟
در سند مالكيت    هايي كه از اواخر دهه 90 تا الان صادر شده همه به شكل 
شميم بوده و موقعيت ملك رسماً در س��ند تك برگ ذكر شده، بنابراين 

اسنادي كه س��ند مالكيت آنها شميم شده 
كاداس��تر شده اس��ت، همچنين ما نقشه 
كاداس��تر همه ش��هرها را هم داريم، البته 
ممكن است به روزرس��اني نشده باشد، ولي 
كاداستر كل شهر آماده شده است. در مورد 
اراضي ملي بي��ش از 96 درصد كاداس��تر 
عمليات شده و س��ند تك برگ اراضي ملي 

دولت با نمايندگي س��ازمان جنگل ها صادر شده اس��ت. در مورد اراضي 
كشاورزي هم از سال گذشته شروع شده و حدود 30 درصد اراضي كشاورزي 
داراي نقشه كاداستر شده اند و اسناد تك برگ آنها صادر شده است. مجموعاً 
شايد بيش از 90 درصد نقشه هاي كاداستر شهرها و اراضي ملي آماده شده 

و براساس آن نقشه ها، كارهاي ثبتي در حال انجام است. 
خب با توجه به اين اتفاقات، گفته مي    شود حتي اگر نقشه هاي 
كاداستر كل كشور را هم آماده كنيم، خيلي از املاك هنوز 
سند مش�خصي ندارند. اصلًا چند درصد از املاك و اموال 
غيرمنقولي كه داريم سند رس�مي تك برگ يا دفترچه اي 

دارند و چند درصد با قولنامه نقل    و انتقال شده    اند؟
در ش��هرهاي بزرگ اكثر املاك س��ند مالكيت و تك ب��رگ دارند، البته 
سازمان ثبت قبلًا مي    خواست سياس��تي را تصويب كند كه تمام املاكي 
كه دفترچه اي هستند تك برگ ش��وند، ولي با توجه به كمبود امكانات و 
پرسنل گفتند املاكي كه مورد معامله قرار مي    گيرد تك برگ شود؛ يعني 
اگر شما ملكي داشته باشيد كه دفترچه اي است بايد براي انجام معامله آن 
را تك برگ كنيد، در زمان انجام معامله تك برگ مي    شود و سند مالكيت 
جديد به نام خريدار به شكل تك برگ صادر مي    شود. البته نمي    دانم چند 
درصد از املاك ثبت شده ولي از آنهايي كه ثبت شده شايد بيش از 50 درصد 

تك برگ شده باشند. 
منتقدان طرح بي    اعتباري اسناد عادي را مطرح مي    كنند كه 
اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم يك دفعه با حجم زيادي 
از املاك روبه رو مي    شويم كه سند تك برگ يا دفترچه اي 
ندارند و فقط با قولنامه دست به دست شده اند، حال به نظر 
شما اگر قرار باشد اسناد عادي بي    اعتبار شود، اين املاك چه 

وضعيتي پيدا خواهند كرد؟
اگر بخواهيم به يكباره بي    اعتبار اعلام كنيم براي مجموعه ادارات مرتبط با 
املاك مانند ثبت، راه    و شهرسازي و شهرداري، منابع طبيعي و حتي اوقاف 

دردسر درست مي    شود و من فكر مي    كنم يك زماني بايد لحاظ شود. 
الان بحث دو يا سه سال مطرح مي    شود كه اين زمان فرصت 
داده شود تا هركسي كه قولنامه عادي دارد آن را تبديل به 
سند تك برگ كند، به نظر ش�ما در اين بازه زماني مي    شود 

چندي�ن ميليون مل�ك بدون س�ندي را كه وج�ود دارد، 
سنددار كرد؟

تجربه ثابت كرده كه معمولاً نمي    ش��ود و اين زمان بايد تمديد شود. ماده 
147 قديم در مورد همين اسناد عادي بود و چند مرحله تمديد شده است؛ 
يعني از سال 65 چهار و پنج مرحله تمديد شد و باز هم تمام نشد و بعد از آن 
مجبور شدند كه يك قانوني به عنوان قانون تعيين تكليف بدون مدت مصوب 
كنند براي آنهايي كه سابقه ثبت ندارند. براي آنها كه سابقه ثبت ندارند به 
نظر من مدت دو سال كم است و حداقل بايد پنج سال زمان در نظر گرفته 
شود. مخصوصاً در مورد شهرهاي كوچك و روستاها كه املاك و اراضي آنها 
سند ندارد، لازم است زماني در نظر گرفته شود تا به اهميت موضوع پي    ببرند 

و در جهت سنددار كردن املاك خود اقدام كنند. 
آيا تعداد دفترخانه اي كه الان داريم و البته تعدادي هم قرار 
است به آنها اضافه شود براي اينكه بخواهيم از فردا اسناد 

عادي را بي    اعتبار كنيم، كافي است؟
الان حدود 8 تا 9 هزار دفترخانه در كل كشور داريم و اخيراً باز هم امتحان 
برگزار شده و قرار اس��ت عده زيادي به آنها اضافه ش��ود، بنابراين از پس 

مشكل برمي    آيند. 
يعني اگر فردا اعلام ش�ود قولنامه ها  بي    اعتبار است و بايد 

معاملات ثبت شود، امكان آن وجود دارد؟
بله، اين امكان هست و مشكلي هم ندارد. 

در بخش پاياني اين گفت    وگو با توجه به تجربه اي كه ش�ما 
داريد، مي    خواهيم كمي بحث مصداقي كني�م. با توجه به 
مش�كلاتي كه اس�ناد عادي رقم مي    زند، خاطره اي مانند 
اتفاقي كه براي فرودگاه مهرآباد پيش آمد، در خاطر ش�ما 

هست؟
بله، همواره اسناد زيادي جهت ثبت مراجعه مي    شد كه البته حق    و حقوق 
افراد هم بود و بايد براس��اس مقررات ثبت اس��ناد عادي با قانون تعيين يا 
براساس ماده 147 س��ابق در مورد آنها رفتار مي    شد. از سوي ديگر امكان 
سوءاستفاده هم وجود داشت، ممكن بود اسنادي كه ارائه مي    شد، سند واقعي 
نباشد يا سند جعلي باشد كه به هر حال در شهرهاي بزرگي مانند تهران يا 
كرج و حتي شيراز باندهاي جاعل و كلاهبردار بودند كه در مورد اسناد عادي 
اقداماتي را انجام مي    دادند و البته دستگاه هاي نظارتي و حفاظت اطلاعاتي 
ورود مي    كردند و با آنها برخورد  مي    شد و كساني كه حق    و حقوقي داشتند، 
اگر اسنادشان عادي بود يا ثبت مي    شد يا از طريق ماده قانوني تعيين تكليف 

يا ماده 147 اقدام مي    شد و سند مالكيت براي مالك صادر مي    شد. 
در ش�رايطي كه افرادي با يكديگ�ر تبان�ي مي    كنند و به 
اسم اسناد عادي س�عي مي    كنند حتي اسناد رسمي را هم 
تحت الشعاع قرار دهند، اين اتفاقاتي كه در مورد بي    اعتباري 
اس�ناد عادي در حال رقم خوردن اس�ت، چقدر مي    تواند 

جلوي اين تباني ها و باندهای جاعل را بگيرد؟
بايد شيوه  نامه و دس��تور  العمل محكمي براي اين كار در نظر و جلوي اين 
تباني و جعل اسناد گرفته شود. فقط نمي  شود به يكباره اعلام كنيم كه اسناد 
عادي اعتبار ندارد. خواه  ناخواه افرادي كه در اين كار هستند براي جعل و 
كلاهبرداري اقداماتي انجام مي  دهند و همينطور با توجه به حجم زياد كار 
كارشناسان ثبتي هم اگر مدت دو ساله فقط براي آنها در نظر گرفته شود، 
چون متأسفانه به شكل آماري رسيدگي مي  كنند و نياز به آمار دارند كيفيت 
را از دس��ت مي  دهند، يعني نظارت و دقت نظر كارشناسان كم مي  شود و 

شايد عده اي نيز سوءاستفاده كنند. 
در مجموع نظرتان  با توجه به قانوني كه در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در حال بررسي است، چيست؟
يكي اينكه مدت اجراي آن را بايد طولاني تر كنند و دوم اينكه دستورالعمل 
و شيوه نامه اي تنظيم شود كه براساس قوانين موجود ثبتي و حقوقي بتواند 
اين اسناد عادي موجود را تبديل به سند رسمي كند و فقط به صرف ارائه 
كردن يك سند عادي و اينكه بگويد من اين زمين را در تصرف دارم، نباشد. 

تلفيقي از قوانين ثبتي و حقوقي مي  تواند كمك كننده باشد. 
پيشنهادي داريد كه به چه روشي بايد انجام شود؟

زماني كه تقاضا مي  شود حتماً بايد با نقشه باشد و با توجه به سوابق ثبتي 
رسيدگي شود، يعني با توجه به سوابق ثبتي موجود و پلاك  گذاري رسيدگي 
شود و همينطور آگهي ملك با مدت كمتر مانند اينكه به جاي سه ماه، يك 

ماهه يا چهل روزه باشد و بعد از آگهي سند مالكيت صادر شود. 

حذفعجولانهاسنادعادی،باندهایجعلسندرارویکارمیآورد
در گفت    وگوي »جوان« با مدير كل اسبق ثبت اسناد و املاك تهران مطرح شد سجاد آذري

   گفت    وگو

حسین سروقامت

تاكنون درباره لفظ »دوستي« انديشيده ايد؟ 
برخي محققان با موض�وع »تأملي در مفهوم دوس�تي« به 13 
پديده پرداخته ان�د كه با وج�ود تفاوت به همه آنها دوس�تي 

مي گوييم. 
دوستي خداوند با خود يا ديگران. عشق همه اجزاي هستي به 
يكديگر. همكاري مردم در استخدام ش�خص، آرمان يا هدف 

واحد. اشتراك منافع براي رسيدن به مطلوب. 
دوستي خوني يا غريزي ]بديهي ترين دوستي[. دوستي ابزاري 
با افرادي كه خيري به ما رسانده اند. معاشرت با كساني كه با ما 

ويژگي هاي مشترك دارند. 
جمع بين همدلي و همدردي. نيكخواهي و اميدواري نس�بت 
به صلاح دوستان. دوس�تي به مفهوم برداشتن نقاب از چهره 

نزد دوست. 
 دوستي با كسي كه براي ما در جهان بي همتاست. دوستي بدون 
منفعت؛ وقتي صرفاً بودن دوست مهم است و سرانجام عشق به 

مفهوم دوستي در آرمان ها! 
چنين تنوعي در دوستي جالب نيست؟!
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آگهى مزايده عمومى

     اداره كل پشتيبانى ، خدمات فنى و رفاهى
          سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شناسه آگهى:1607467 م. الف: 3299

سازمان ثبت اسناد و املاك كشـور در نظر دارد تعدادى از خودروهاى دولتى خود را از طريـق مزايده و سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به فروش رسـاند. كليه مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسـناد مزايده تا ارائه پيشـنهاد مزايده گران و 
بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 
را جهت شركت در مزايده و امضاء ديجيتال اسناد محقق سازند. لذا از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى دعوت مى شود با توجه 

به شرايط اعلامى نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.
      موضوع مزايده : فروش تعداد 8 دستگاه خودرو دولتى. (به شرح جدول پيوست)

1-  زمان دريافت اسناد: از 1402/08/29 لغايت 1402/09/02 

 www.setadiran.ir (ستاد) 2-  محل دريافت اسناد: درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت

3-  زمان بازديد: از 1402/09/04 لغايت 1402/09/07

www.setadiran.ir (ستاد) 4-  مهلت تحويل و مكان تحويل پيشنهادات: تا روز يكشنبه مورخ 1402/09/12 ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت

5-  نوع مبلغ تضمين شركت در مزايده : ضمانت نامه بانكى كه در وجه سـازمان ثبت اسناد و املاك كشور مى باشـد و يا فيش نقدى واريزى ( اعلامى در اسناد 

مزايده ) كه مى بايست براى مدت 3 ماه معتبر بوده و پس از آن نيز با اعلام كارفرما قابل تمديد باشد. ضمنا به پيشنهاداتى كه فاقد ضمانت نامه با امضا مخدوش 
و مشروط و ضمانت نامه هاى كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده و چك شخصى و نظاير آن و پيشنهاداتى كه پس از انقضا مدت مقرر در آگهى واصل شود 

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-  نشانى دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتردرخصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت هاى الف:تهران، ميدان امام خمينى، خيابان شهيد فياض بخش، 

ضلع شمالى پارك شهر، ساختمان شماره 3سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبقه هشتم، دبيرخانه اداره كل پشتيبانى، خدمات فنى و رفاهى 
7-  زمان و محل گشايش پيشنهادها: ساعت  9 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 در سالن جلسات ساختمان شماره 3 ستاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 

طبقه چهارم، واقع در ضلع شمالى پارك شهر(خيابان فياض بخش)

شماره موتورسال ساختشماره انتظامىرنگسيستمرديف

1xu7-CNG 4491391124الف14 ايران22مشكى متاليكسوارى پژو پارسk0008184

615138912489062952الف23 ايران22مشكى متاليكسوارى پژو پارس دوگانه سوز2

695138912489058923الف19 ايران11نقره اى متاليكسوارى پژو پارس دوگانه سوز3

4ef7-CNG 764138912489066026الف21 ايران33مشكى متاليكسوارى سمند

5ef7-CNG 2391391147الف23 ايران33مشكى متاليكسوارى سمندH0005202

6 ef7-CNG241139114791010632الف23 ايران33مشكى متاليكسوارى سمند

7ef7-CNG 2441391147الف23 ايران33مشكى متاليكسوارى سمندH0002026

8ef7-CNG 2461391147الف23 ايران33مشكى متاليكسوارى سمندH0006740

جدول پيوست

سعیده صفري / كارشناسي ارشد جامعه شناسي

چالشفمينيسمباعلموعقل
شاخه اي از فمينيست ها مدافع تساوي زن و مرد در همه زمينه ها هستند، اما 
مطالعات علمي مانند فيزيولوژي و روان شناسي نشان مي دهد كه تفاوت هاي 
بسياري در جسم و جان زن و مرد وجود دارد كه كاركردهاي آن دو را از هم 
متمايز مي  كند. حركت برخلاف جريان طبيعت و فطرت انسان ها محكوم به 
شكست است. نياز زن به عشق مادري و همسرداري كه از درون او سرچشمه 
مي  گيرد، بدون پاسخ مي ماند. علاوه بر اينكه افزايش فشار كار اقتصادي و 

رقابت با مردان، بيماري هايي را براي زنان به ارمغان مي آورد. 
از پيامدهاي سوء اين انديشه، ايجاد تقابل بين زن و مرد است؛ در حالي كه 
دو جنس مرد و زن، مكمل يكديگر و نيازمند به هم هستند. به جاي دامن 
زدن به تنش و خشونت بين آنان و تأكيد بر نگاه مردسالار يا زن سالار، بايد 
روابطي سالم و متناسب با ساختار وجودي آنها و نياز خانواده و جامعه  برقرار 
كرد. شاهد بر اين مدعا، ظهور جريان هاي ضدفمينيسم و افزايش خشونت 
در خانواده ها در دهه هاي اخير است. فمينيسم به  جاي اينكه عامل اصلي 
تبعيض ها يعني صفات ضد اخلاقي و جهل را هدف قرار دهد، آدرس غلط 
ديگري به بشر ارائه داده است.  مبارزه با خانواده هسته اي و گسترده و مديريت 
مرد در خانه بدون ارائه مدل برتر، موجب شد تا استحكام خانه ها متزلزل شود 
و خانواده ها از هم بپاشد، آمار طلاق فزوني گيرد، خانواده ها بدون سرپرست 
شوند، همسرآزاري زيادتر ش��ود، بچه هاي خياباني و نا مشروع زياد شود، 

فرزندان از كنترل والدين خارج و از فضاي گرم خانواده محروم شوند. 
با حمله به جايگاه رفيع مادري و همسرداري و امر ازدواج در جوامع و فحشا 
دانستن ازدواج قانوني از س��وي برخي فمينيس��ت ها، مانند راديكال ها، 
متأس��فانه زندگي هاي فردي، همجنس بازي بين م��ردان و زنان به طور 
جداگانه، تن ندادن به نظام ازدواج، خانه و بچه داري و رواج روز  افزون فحشا 
و انحرافات جنسي دامنگير جوامع بشري شد. زن ابزار دست زورمندان و 
شهوت رانان و سياست بازان عالم شد. نتيجه اين جهالت بزرگ بشر، ستم هر 
چه بيشتر بر زنان � در درجه اول � و بر مردان � در درجه دوم � شد. برده داري 
و شكل هاي جديد ستم بر زنان، به مراتب زشت تر و فجيع تر از سابق است. 

پست انگاشتن نقش هاي زنانه مانند زايش و پرورش كودك و دعوت آنان به 
تشبه به مردان، علاوه بر پيامدهاي بسيار وحشتناكي كه به دنبال داشته و 
دارد، پذيرفتن برتري ذاتي مرد است و موجب بي هويت كردن زنان و ظلم 
بالاتري بر آنهاس��ت. پذيرش ناخودآگاه برتري مردان نه با ذات فمينيسم 
سازگار اس��ت و نه با منزلت زن و جايگاه انس��ان از آن رو كه انسان است. 

فمينيسم امروزه زن را از زن بودن بيگانه و از انسانيت دور ساخته است. 
زنان فهيم مي  دانند ك��ه جداي از مباحث نظري و علم��ي، نهضت زنان و 
كشاندن آنها به عرصه خارج از خانه، از جمله سياست هاي سياستمداران 
و سرمايه داران و افرادي است كه فقط به اندام زن توجه دارند نه به انسان 
بودن و بعد روحي زنان. اين عده به دنبال نيروي كار ارزان و بي سر و صدا و 
پر حوصله، سپردن پست هاي دم  دستي، فروشنده و منشي و عامل جلب 
مشتري و سرگرمي صاحب كار، عامل تبليغات و هوادار انبوه سياسي و حزبي 
و رأي ارزان هستند؛ نه اينكه افرادي عدالت خواه و ظلم ستيز و اهل حق و 
انصاف در عالم پديد آمده اند و دغدغه احقاق حقوق واقعي و از دست رفته 

مظلومين را دارند و غم و غصه محرومان، خواب از چشمشان ربوده است. 
فمينيس��ت ها مدام بر حقوق زنان تأكيد مي  كنند، اما سخني از تكليف و 
وظايف آنان به ميان نمي  آورند. اين در حالي است كه در علم حقوق روشن 
است كه هر حقّي، تكليفي نيز به همراه دارد. ممكن نيست انسان داراي حقي 

باشد، اما به  ازاي آن تكليفي را به عهده نگيرد. 


